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  مقدمه

اي است كـه در طـول عمـرش     او نابغه. گذاران فلسفه تحليلي، ويتگنشتاين است يكي از بنيان
توان گفت كـه يگانـه    دو دوره متفاوت از انديشيدن و فلسفيدن را پشت سرگذاشت و به جرأت مي

رسـاله  نامي ويتگنشـتاين متقـدم،    اثر. پاكرد برفي، انقلاب فيلسوفي است كه دوبار در انديشه فلس
امـا بحـث مـا دربـاره      ،است كه دهها تفسير و توضيح بر آن نگاشته شده اسـت  منطقي ـ فلسفي 

بررسي آراي ديني وي نيز تقريبا از همان اهميتي برخوردار است كه فلسـفه  . استهاي ديني  گزاره
 ـ اسـت كـه   متفكـران بـزرگ در ايـن زمينـه     بسيارا آثار او از آن برخوردار است، شاهد اين مدع ه ب

  .استدرآمده صورت كتاب و مقاله 
در ايـن  ، زيـرا  وي دانسـت  باوري اي از دين توان جلوه نظريات ويتگنشتاين در مورد دين را مي

نمايـان   تبع آن مرزهاي جهان تجربـي كـاملا   مرزهاي زبان و به ، جسارت او در فرا روي اززمينه
گـويي  . يـن سـخن گفـت   دتـوان از   كند كه بـا تعقـل و اسـتدلال صـرف نمـي      ادعا مي شود و مي

اندازد تا بدين وسيله دين، و سـاير امـور ارزشـي را     طرح نظريه تصويري معنا را در مي ويتگنشتاين
امـور  با نگاهي عالمانه و عارفانه ايـن   وبكشاند رازآلود و فراتر از قلمرو امور مأنوس به قلمرو امور 

فايـده و   ه عنوان بيهاي ديني را نه ب دهد، گويي گزاره قرار مي» معناداري«ر مرتبه بالاتري از را د
دار در ايـن زمينـه   ، از گفتن سخن معناگو داند كه زبان واقع هايي مي گزارهعنوان ه بلكه ب ،ارزش بي

ين يـك راز  پس د ،نداردرا در اين حوزه  هاي مأنوس گزارهو حال كه زبان قدرت بيان عاجز است 
؛ امـا نـه بـه    تـوان آن را نشـان داد   بلكه فقط مي ،توان درباره آن چيزي گفت است، رازي كه نمي

 ،ادعاي رساله در باب ديـن  خلاصه. واسطه هنر و عمل فرده بلكه ب ،دار زبانهاي معنا كمك گزاره
كـه فراتـر    از ايـن  ،دار گفـت توان سـخن معنـا   ب جهان پيرامون مياين است كه تنها و تنها در با

 ـ. نداريم» سكوت«اي جز  آيد و چاره رويم، به يك معنا زبان ما بند مي وسـيله  ه شايد ويتگنشتاين ب
از زياده خواهي و مفسده و تعدي زبان انسان حفـظ كنـد    ،سكوت خواسته تا آنچه را كه برتر است

هاي مرتبط بـا   از ساحت دين و گزارهشود كه عارفانه  ن جاست كه ويتگنشتاين فيلسوفي ميو همي
  .كند آن دفاع فلسفي مي

  ديدگاه ديني ويتگنشتاين

درباره دين، ديدگاه مثبتي نداشت و حتي نگاه تحقير آميزي بـه  در آغاز  1ويگ ويتگنشتاين،لود
جهاني اول باعـث تغييـر   هاي او در جنگ  اما تجربه. ضديت با مسيحيت جازم بود دردين داشت و 
تعيين اينكه آيا اين نگـرش تغييـر يافتـه را    . شد بسيار متفاوت يشخصمانه او به نگر نگرش كاملا

                                                                                                                                               
1. Ludwig Wittgenstein (1889-1951). 
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هاي ديني ويتگنشـتاين بـه حسـاب     بتوان به نوعي حمل بر مقولات ديني كرد و يا آن را از تجربه
امـا آنچـه در رسـاله محـرز     . به آن بازخواهم گشـت  در ادامهآورد، دشوار و مورد اختلاف است كه 

به اعتقاد وي، دين مـا  . ديني ويتگنشتاين، گذر از حدود زبان استكه اساس تفكر  استاين  ،است
 باشـد  مـي  ها او از حد و مرز زبان همان گفتني خواند و مقصود را به فراسوي حد و مرز زبان فرا مي

 ،ها تعلـق دارد  ها و ناگفتني اما چون دين به قلمرو ارزش ،شود در قالب قضاياي معنادار بيان مي كه
بدين جهت دين همواره ما را به فراسوي حـد و مـرز زبـان     ،گنجد اي زباني نميچارچوب قضايدر 

ناميـده شـده    1نظريه تصويري معنا. كند ها بيان مي حدي كه وي براي بيان انديشه. كند دعوت مي
تناظر يك بـه  ) شيء(و بسايط واقعيت ) نام(لازمه اين نظريه آن است كه ميان بسايط زبان . است

مقصـود  . يعني تركيب بسايط زبان منطبق با تركيب بسايط واقعيـت اسـت   ،اشديك وجود داشته ب
 همـين اسـت   ،»ء معنـاي نـام اسـت    اسـت، شـي   ءشـي   اسم نشانه«ويتگنشتاين در اين جمله كه 

صـورت  . نام دارد 2اين انطباق و تناظر ميان زبان و واقعيت، صورت منطقي .)47، ص 1379ويتگنشتاين، (
نمـايي و  ، وظيفـه زبـان باز  ديگـر  سـوي از . كنـد  ر و واقعيت را تبيين مـي هماني تصوي اين ،منطقي
هايي معنا دارند كه حالـت ممكنـي    تنها گزاره ،به همين دليل .واقعيت و جهان خارج است انعكاس

 ،از جهان خارج را به تصوير بكشند و به جهان خارج و امور واقع ارجاع داشته باشند، بر اين اسـاس 
 ـ هاي علوم طبيعي است و ميان گزاره نادار، گزارههاي مع تنها گزاره الاتر از آن هاي درست و حتي ب
بليتزكـي،  (هاي موجود در علوم طبيعي، رابطـه تسـاوي برقـرار اسـت      دار و گزارههاي معنا ميان گزاره

  .)4، ص 2002
 انم ـ ن واقـع گوست و به حوزه ارزش تعلق دارد و زبـا  عقيده وي فراسوي زبان واقعاما دين، به 

  .در قلمرو ارزش هيچ كاربردي ندارد
و  پـذيرد  نميگونه تبيين علمي و يا عقلي دربارة دين را  و از همين روست كه ويتگنشتاين هيچ

د، شايسته سـتايش  ندين را به روش علمي و يا برهان واستدلال توجيه كنتا كوشند  كساني كه مي
شود كه امري  نتيجه نمي ،ابل تبيين نيستندهاي ديني با عقل و استدلال ق اما چون گزاره. داند نمي

  . ندا غير مفيد و بي ارزش
پذير نيست و با معيار علمـي   ره ديني را به اين دليل كه تحقيقهاي منطقي هر گزا پوزيتيوست

 ،دانسـتند  ارزش مي معنا و بي كردند و به مفهوم حقيقي كلمه، بي توان آن را اثبات نمود، رد مي نمي
هـا   بـه معنـاي نـاچيز شـمردن و بـي اهميـت پنداشـتن آن        ،معنا هرگز دين را بي اما ويتگنشتاين

او   بـه ديگـر بيـان،   . دقـرار دار » يمعنـادار «در مرتبه بالاتري از » معناييبي «، بلكه اين داند نمي

                                                                                                                                               
1. The picture theory of Meaning 
2. Logical form 
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چـرا كـه از   . جويـد  را در حوزه بيروني جهان و در ساحتي برتر و متعالي مي آلودمعناي ارزشي و راز
معناي جهان بايد خارج از آن قرار داشته باشد، در جهان هر چيزي همـانطور اسـت كـه    «ديد وي 

رخ دهد، در جهان هيچ ارزشي وجـود نـدارد ـ    بايد دهد كه  گونه رخ مي اي همان هست و هر واقعه
بايـد در   ،اگر ارزشي در درون جهان وجود داشت، آن ديگر ارزش نبود، اگـر واقعـا ارزشـي هسـت    

  .)183همان، ص ( »حوزة امور واقع باشدخارج از تمامي 
اي فراتـر از حـوزة زبـان     ورود در حـوزه ديني و ارزشي به معناي  هاي قلمرو گزارهلذا ورود به 

الهي به اين دليل قابـل گفـتن نيسـتند     هاي ديني و عقيده وي، گزارهه ب ،در واقع. گويي است واقع
هـاي   اين رو، از ديد وي مضحك اسـت كـه گـزاره    از. كه در مرتبه بالاتري از معنادارها قرار دارند

اي باشد كه گويي شواهد كـافي در   هاي علمي تلقي كنيم و برداشتمان به گونه ديني را مانند گزاره
. دانسـت  هاي زندگي مي او دين را يكي از شيوه. هاي ديني در دست نداريم ييد و يا تكذيب گزارهأت
يـا   1انگيز به نظام ارجـاع چيزي نظير تعهد شوربلكه  ،ستاعتقاد وي، دين يك آيين يا نظريه نيه ب

 ـتوان هاي علمي نه مـي  او، گزاره عقيدهبه  .)64 ، ص1989 ويتگنشتاين،(نگرش خاصي به زندگي است  د ن
معنـايي آن را نشـان    بـي  توانند عرفتي بي اساس است و نه ميگفتار ديني از حيث مكه د ناثبات كن

  .دنده
وشـد تـا   ك او مثل كانت مي. رش متفاوتي نسبت به عالم و زندگي استايمان ديني نمايانگر نگ
لحـاظ    اما بر خلاف كانت دين را مستقل از اخـلاق  ،بعدالطبيعه حفظ كنددين را از تعدي علم و ما

  .كند مي
يعني زبـان   ،آيد به زبان در نميدين اين است كه  ،لب ادعاي ويتگنشتاين در رساله دربارة دين

را ندارد، به ديگر سخن، غير قابل گفتن و نـاگفتني هسـتند و از همـين     هاي ديني رهگزاتوان بيان 
 هـا را بـا   تـوان آن  تي چيزهايي هستند كه نميبه راس«. فرستد مي را به حيطه امور رازآلود دين ،رو

  .)187،  1379همان، ( »ها همان امور راز آلودند نمايانند، آن ها خود را مي كلمات بيان كرد، آن
گونـه كـه    راز آن. بلكه به قلمرو بينش، بصـيرت و شـهود تعلـق دارد    ،از امري عقلاني نيستر

آور و عرفاني است كـه بـا اسـتدلال و برهـان      اي حيرت كند، تجربه را توصيف مي ويتگنشتاين آن
 .توان آن را نشـان داد  قابل توجيه و تبيين نيست، راز وصف ناپذير و غير قابل بيان است و تنها مي

غير قابل گفـتن و فقـط    ،رازهاي آن نيز مانند  ، گزارهكشانده شد زرمال كه دين، به قلمرو راز و ح
به همـين دليـل در   . 1و عمل فرد 2دار، بلكه در هنرهاي معنا اما نه در گزاره ،قابل نشان دادن است

                                                                                                                                               
1. (some thing like a passionate commitment to a system of reference). 

عكـس العملـي كـه    . براي او فرسـتاد » اولاند«تگنشتاين در جبهه،  و در حال تكميل مطالب رساله بود، انگلمان شعري از يكه وهنگامي . 2
شعر «: نويسد او در پاسخ مي. دهد، شاهد جالبي است از توانايي زبان شاعرانه براي نشان دادن امر رازآلود ويتگنشتاين در مقابل آن نشان مي
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 ر قالـب را د) ويا اخلاق(هر كوششي كه بخواهد دين : گويد مي» درس گفتارهايي در باب اخلاق«
  .)195، ص 1999همان، ( كننده است نتيجه و مأيوس كلمات بيان كند، كوششي كاملا بي

ييـد و نـه در تكـذيب ديـن     أمعنـا، نـه در ت   ، هيچ سخني، نه با معنا نه بـي حاصل كلام آن كه
، ص 1379همـان،  (» اش گفت، بايد سكوت كـرد  هر آنچه را كه نتوان چيزي درباره«توان گفت و  نمي

از آن  ،ايـم و ايـن وادي، وادي نمايانـدن اسـت و بـس      ها گذاشته پا دروادي نشان دادني يراز .)189
  .انتظاري بيش از اين نبايد داشت

 ـاي قا و اهميت ويـژه   اما، اگر ويتگنشتاين براي دين و قلمرو ارزشي، ارزش ل اسـت و بـدان   ي
گفت، كه از زبـان   ، مياين بودشايد اگر ويتگنشت ؟سخن گفت گذارد، چرا نبايد دربارة آن احترام مي

اي كه سخن گفتن دربـارة ديـن و سـاير     از لحظه. شود و كلمات قدرت فساد دارند استفاده مي سوء
محافظـت كـرد    آلـود پس بايد با سكوت از امر راز. گيرد اين مفسده جان مي ،امور ارزشي آغاز شود

، 1999كلـك،  (ريف زباني حمايت كـرد  و با خاموشي از امر مقدس در مقابل تح )105، ص 1975هادسـون،  (

  .)47ص 

  دين در رساله

هـاي مربـوط بـه آن در رسـاله در      با وجود ارزش و اعتباري كه ويتگنشتاين براي دين و گزاره
يعنـي او بـدون هـيچ    . گيرد، ليكن توجه وي به دين پراكنده، اندك و عمدتا شخصي است نظر مي

كند و شايد هم حـق بـا او    ين خاصي طرح بحث ميهدف از پيش تعيين شده و بدون التفات به د
است و ثانيـا و  » زبان و ارتباط آن با جهان خارج«باشد، چرا كه مسأله وي در رساله، اولا و بالذات 

كشـيده  » هاي ديني دين و گزاره«معنا به  هاي معنادار و بي بالعرض و به مناسبت تمايز ميان گزاره
فه دين منسجم و هماهنگ و مستقل در رسـاله سـخن گفـت،    توان از نوعي فلس شود، لذا نمي مي

شـناختي مطـرح    رديـف اخـلاق و زيبـايي    همانطور كه ويتگنشتاين دين را در قلمـرو ارزش و هـم  
لذا با هر اشاره و نكته نبايد فورا درصدد اخذ نتايج و نظريات قطعي و حتمـي ويتگنشـتاين   . كند مي

  .برآمد
پـردازد، بلكـه    مستقيم به دين و ماهيـت و چيسـتي آن نمـي    اما ويتگنشتاين در رساله، به طور

كنـد، گـويي او فقـط بـه      برخي مسايل ديني همچون خدا، جاودانگي و مرگ را در آن مطرح مـي 
  .موضوعاتي پرداخته كه صرفا توجه او بدانها جلب شده است

                                                                                                                                               
ر جسته است و آن چنان است كه بايد باشد، اگر تنها سعي كني كه امر ناگفتني را به بيان در نياوري، آنگاه هيچ چيز از دسـت  اولاند، واقعاً ب

 ).26، ص 1381انگلمان، (اما امر ناگفتني به شكل غير قابل بيان، در بطن آنچه به بيان در آمده و مندرج خواهد بود . رود نمي
كند كه شجاع و مؤمن باشد، اما نشان  يف، استدلال و برهان آوردن براي شجاعت و ايمان، كسي را ترغيب نميبه نظر ويتگنشتتاين، تعر. 1

 ).193، ص1386زنديه، (دادن شجاعت در زندگي قهرمانان و ديانت در زندگي مؤمنان، به نتايج عملي منجر خواهد شد 
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  ويتگنشتاين و مسأله خدا در رساله

امـا در هـر چهـار بنـد،      ،كنـد  اژه خدا استفاده مي، شش بار از ورساله ويتگنشتاين در چهار بند
كـه در آن   432/6 بنـد مگـر   ،شـود  بحث او فقط به نحو فرعي و جنبي به فلسفه دين مربوط مـي 

هر  ،با اين حال .خواهيم گشتبه اين مطلب باز  .»كند خدا خود را در جهان آشكار نمي«: گويد مي
وي در  .كنـد  ه خدا در هنگام نگارش رساله آشنا مـي بند ما را با شيوه تفكر ويتگنشتاين دربار چهار

  : پردازد ل ذيل مييبه مسا ،اين بندهايي كه از خدا سخن گفته
  ،حدود قدرت خدا در عمل خلقت .1
  ،خلقت) يا اعمال(استلزامات منطقي عمل  .2
  ،ارتباط خدا و تقدير با قوانين طبيعت .3

  .ددرباره بندهاي ياد شده به ترتيب بحث خواهيم كر
  :گويد مي) به خدااز بندهاي مربوط (ويتگنشتاين در بند اول 

تواند هر چيزي را بيافريند، مگر آن چيزي را كه مغاير با قـوانين منطـق    مي 1اند كه خدا گفته«
چگونه به نظـر   2»غير منطقي«توانيم در مورد اينكه يك جهان  حقيقت اين است كه ما نمي. باشد
  .)43، ص1379نشتاين، ويتگ( »رسد، سخن بگوييم مي

توانـايي ايجـاد آن از   . 1. كند در بند ياد شده، ويتگنشتاين از دو منظر به مسأله خلقت توجه مي
  .توانايي انسان براي بيان آن. 2سوي خدا و 

نظر وي انديشيدن، تصور كردن يا بيان كردن چيزي در مورد جهان كه بـا قـوانين منطـق    ه ب
جهاني مغاير با قوانين منطق  تواند نمي خداوندچنين  هم. ن خارج استمغايرت دارد، از توانايي انسا

  . خلق كند
در بند بعدي كه باز در مورد خلقت است، ويتگنشتاين شـكافي را كـه بـين توانـايي انسـان و      

توان او را در زمرة كسـاني   گويد كه مي كند و طوري سخن مي توانايي خدا، ايجاد كرده بود، پر مي
هـا   اگر خدايي جهاني بيافريند كه در آن بعضي از گـزاره « :ر توانايي خداوند نظر دارندقرار داد كه ب

هـا   هاي منتج از آن گـزاره  او جهاني را نيز آفريده كه در آن همه گزاره ،صادق باشند، بدين ترتيب
صـادق باشـد، بـدون    » P«توانست جهاني را بيافريند كـه در آن گـزارة    چنين، او نمي هم. صادقند

  .)107همان، ص ( »نكه همه مصاديق آن را بيافرينداي
دقند و هايي كه صـا  گزاره(ها  به ارتباط ميان گزاره در بخش اول: استبخش  2اين بند شامل 

هـا و   بـين گـزاره   ،كند و در بخـش دوم  كيد ميأت) ندوش ها استنتاج مي هاي ديگري كه از آن گزاره

                                                                                                                                               
1. God 
2. Unlogical 
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توانسـت جهـاني را بيافرينـد كـه در آن      خدا نميكه ويد گ او مي .كند مصاديق آنها پيوند برقرار مي
بدين معنا كـه اگـر   . ولي مصاديق آن را نيافريند و اين كار را نيز نكرده است ،اي صادق باشد گزاره

، ص 1386زنديه، (در آن صادق است، پس مصاديق آن را نيز آفريده است » P«خدا جهاني آفريده كه 

238(.  
خواهند بـه وراي قـوانين طبيعـي بـه      نمي] عصر جديد[مردم  ،ابراينبن«: گويد در بند سوم مي

چيـزي  به  2خواستند وراي خدا و تقدير راه يابند، همانطور كه قدما نمي 1عنوان اموري خدشه ناپذير
تـر بودنـد،    اما قدما مطمئن. در مسير نادرست هر دو آنان هم در مسير درستند و هم. دمتوسل شون

كنـد   در حالي كه نظام جديد كاري مـي  ،دادند ح و مشخص را تشخيص ميواض 3زيرا آنان مقصد 
  .)181 ، ص1379ويتگنشتاين، (» كه چنين به نظر برسد كه گويي همه چيز تبيين شده است

قبل از ذكر اين بند، ويتگنشتاين نظر خود را دربارة ضرورت علّي و اتكاي علم جديد بـه طـور   
  .كند ، بيان ميورتيكامل به چنين ضر

دهد، چـون چيـز ديگـر روي داده اسـت، وجـود       ضرورتي كه بر طبق آن يك چيزي روي مي
هم بينـي نـوين ايـن تـو     در بنيان تمام جهان. )181 همان، ص(ندارد، فقط ضرورت منطقي وجود دارد 

  .)همان(» هاي پديدارهاي طبيعي هستند طبيعي تبيينوجود دارد كه به اصطلاح قوانين 
جنبـه  . كنـد  ن را بيـان مـي  اشتاين جنبه مثبت و منفي نظر قدما و متجـدد در اين بندها، ويتگن

رسانند و با نسبت دادن هر رويـدادي   مثبت نظر قدما اين است كه مسأله را به نتيجه نهايي آن مي
اما جنبه منفي نظر آنـان ايـن اسـت كـه اگـر       ،كنند يا تقدير، تكليف را يكسره مي به خواست خدا

تواننـد   اما در عصر جديد با اعتقاد به اينكـه علـوم مـي   . گويي به آن ناتوانند از پاسخ» چرا؟«بپرسند
و . شود پاسخ داده مي» چراها«همه چيز را بر اساس قوانين طبيعي و ضرورت علّي تبيين كنند، به 

اما از نظر ويتگنشتاين، اين تنها تظاهر به اين است كه همـه   ،اين جنبه مثبت در علوم جديد است
عـدم  . ه نشده و قوانين طبيعي، ضروري نيستنديدر حالي كه تبييني نهايي ارا ،ن شده استچيز تبيي

، 1386زنديـه  (شـود   اي است كه در علوم جديد يافت مـي  منفي  نقطه ضعف و جنبه ،ه تبيين نهايييارا

  .)242ص 
بـه   نسبتامر برتر «: نويسد مي ،تر با فلسفه دين قرابت دارد د چهارم كه بيشويتگنشتاين در بن

ويتگنشـتاين،  (» كند خدا خود را در جهان آشكار نمي. بي تفاوت است اينكه جهان چگونه است، كاملا

  .)87 ، ص1379

                                                                                                                                               
1. Unassailable 
2. Fate 
3. Terminus 
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نامـد،   را براي تقويت و استحكام چيزي كه او آن را امر برتـر مـي  » خدا«ويتگنشتاين در اينجا 
امـا  . ني به آن بسـتگي دارنـد  شناختي و ديهاي اخلاقي، زيبا كه ارزش كند، امر برتري پيشنهاد مي

اي اساسي و بنيادي در باب چگونگي وجود خدا بيان كـرده و آن عبـارت    ويتگنشتاين اين بار نكته
 ـ، خدا در تفكر ومعناي آن اين است كه. جهان نيست خدا دركه،  از ايناست  عنـوان  ه يتگنشتاين ب

ديگـر باشـد، خـدا     يدر ميان اشيااي  واقعيتي مانند ديگر واقعيات نيست، تا چه رسد به اينكه شي
شايد كساني بگويند كه اين ديدگاه وي با آموزة ديني دربارة خدا سازگار نيست، چـرا  . متعالي است

كه همه اديان بر آشكار شدن خدا در جهان اذعان دارند، چنانكه از ديد يهوديـان، خـدا خـودش را    
كنـد و   حيـات مسـيح تجلـي پيـدا مـي      در اكند و از نظر مسيحيان خد مي آشكاردر وقايع تاريخي 

زيرا بر اسـاس نظـر    ،هاي ديني منافات ندارد اما ديد ويتگنشتاين با آموزه. ندك خودش را آشكار مي
پـس خـدا    ،وي، خدا چون به قلمرو ارزش تعلق دارد و ارزش نيز، به رغم او، بيرون از جهان است

كنـد،   آشـكار نمـي   ،ي از جهان استيزعنوان رويدادي كه جه عنوان يك واقعيت يا به خودش را ب
  .)60، ص 1385آكوان، (هاي جهان نيست، بلكه برتر و متعالي است   اي از پديده يعني خدا پديده

  خدا، معناي زندگي و جهان

هـاي   هـاي سـال   تر خداي ويتگنشتاين به ناگزير، گريزي هم بـه يادداشـت   براي شناخت بيش
بحثـي متنـوع اسـت و خـدا را بـه       ،ها در مورد خدا اشتبحث او در يادد. زنيم وي مي )1914ـ16(

عنـاي زنـدگي و يـا معنـاي     كه خـدا، م  استاو معتقد  .كند معناي زندگي، معناي جهان اطلاق مي
  .جهان است

اول اينكـه مـراد   . كنـد  سه پرسش ايجاد مـي  ،از سه قسمت تشكيل شده استكه اين عبارت 
 ،ز معناي جهان چيسـت و چـرا بايسـتي ايـن دو    مقصود او ا ،چيست؟ دوم» معناي زندگي«وي از 

اينكـه چـرا بايسـتي     ،آورتر ي را مترادف انگاشت و سوم و شگفتيعني معناي جهان و معناي زندگ
  اين دو را خدا بناميم؟

پرسـش او ايـن نيسـت كـه     . هدفدار بودن زندگي نيست» معناي زندگي«مراد ويتگنشتاين از 
معنـاي   .يا از اينجا به كجا خواهيم رفت و چگونه بايد بـرويم  چرا ما اينجا هستيم و چه بايد بكنيم

شـناختي و   زيست شناختي، روان ،زندگي هيچ نسبتي با تبيين علمي اعم از تبيين فيزيكي، تاريخي
جهـان و زنـدگي   : گويـد   مـي  معناي زندگي تنها همان است كه ويتگنشتاين. شناختي ندارد جامعه

  .)151همان، ص ( يكي است
اما واقعياتي كـه جهـان را    ،سازد معناي جهان آن چيزي است كه جهان را معقول مي مفهوم و
ايـن  . هسـتند  بـه طـور تصـادفي    يـا بلكـه صـرفاً    ،به خودي خود معقول نيستند ،دهند تشكيل مي

توانـد در درون   معناي جهان، اگر معنايي داشته باشـد، نمـي  . توانند خود را تبيين كنند واقعيات نمي
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 ـ . بلكه تنها بايد بيرون از جهان باشـد  ،جهان باشد ، شـناختي  ياخـلاق، زيبـاي   ،عقيـده وي ه امـا ب
ايـن اسـت كـه چـرا       بعدالطبيعه، منطق و حتي خود زبان بيرون از جهـان قـرار دارنـد، پرسـش    ما

اي معنـاي   توانند معناي جهان باشند؟ از نظر وي، هر كدام از اينهـا بـه گونـه    يك از اينها نمي هيچ
دهنـد، امـا    شان به جهان معنا ميهاي مخصوص خود يعني هر كدام از اينها با شيوه .جهان هستند

جـامع و   ،هـا بـراي معنـاي جهـان بـودن      گري آن ن، ارزش و اعتبار تبييناساس نظر ويتگنشتاي بر
گـري آن از مـوارد فـوق     هان چيز ديگري لازم اسـت كـه تبيـين   پس براي تبيين ج. كامل نيست

بخشد يا به بيـان   بنابراين خداست كه به جهان معنا مي. د كه همانا خداست تر باش تر و جامع كامل
شـايد ايـن    ،مراد ويتگنشتاين از ايـن عبـارت   .»خدا معناي جهان و معناي زندگي است«خود وي 
تر به تبيين واقعيـات جهـان    ، بلكه نامي است كه در سطح عاليخدا يك موجود نيست« باشد كه 

ي شـناختي بـه   يهاي اخلاقـي و زيبـا   اي باشد كه براي ارزش خدا واژه كهدهيم يا ممكن است  مي
، ص 1991بـرت،  ( »بخشـيم  هايي كه ما با آن به جهان خود زينت و جمال مـي  شود، واژه كار برده مي

98(.  
اگر خدا را با معناي زندگي و جهان يكسان در نظر بگيريم، آنگاه برداشت وي با برداشت متعارف اديـان  

  .كند پيدا مي الهي تفاوت
دعا كـردن، همانـا تفكـر دربـارة     «: كند ويتگنشتاين بين معناي زندگي و دعا ارتباط برقرار مي

  .)73، ص 1998ويتگنشتاين، (» معناي زندگي است
يـك عمـل    ،ناي تقاضا و درخواست نيست، اما دعا به هر نحوي كـه باشـد  عدعا در اينجا به م

  .ديني است
دهد تا عزم خويش را براي صبر و محبت پيشـه   ي را ياري ميمعناي ديني دعا است كه آدم«

از  اسـتمداد كردن، براي مقاومت در برابر يأس و ناخشنودي جزم كند، با توجه به همين، دعا براي 
اشـد  گر عزم جـزم انسـاني ب   ، چنين دعايي بياندر عوض ممكن است. خدا، مبتني بر خرافه نيست

  .)86، ص 1382تاليا فرو، (» ، خواهان حياتي با عظمت استپذيري كه در عين وقوف كامل به آسيب
اين گونه دعـا، نظـر    ،ترين نوع دعاست أمل عرفاني، عاليت ،نظران در زمينه دعا معقدند صاحب

پـس تفكـر    ،اگر خدا معناي زندگي و معناي جهان باشد. كردن به ذات خدا و يگانه شدن با اوست
چرا كه از ديد ويتگنشتاين ميان زنـدگي  . معناي حقيقي استدرباره معناي زندگي، دعا و نيايش به 

  .و باور به خدا نسبتي تنگاتنگ وجود دارد
ايمان و باور بـه خـدا، فهميـدن    «. در واقع، به زعم وي، باور به خدا همان معناي زندگي است

بـاور بـه    علاوه بر اينكـه . )24، ص 1998ويتگنشتاين، (» اين حقيقت است كه زندگي داراي معنايي است
توان معناي زندگي را فهميـد، چـرا كـه خـدا      دهد، بدون اعتقاد به خدا نمي خدا به زندگي معنا مي
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باور داشتن به خدا، به معناي فهم اين حقيقت است كه حقايق جهـان  «. غايت زندگي انسان است
  .)74همان، ص (» غايت و پايان زندگي نيست

گيرد، آن را با پـدر مقايسـه    زندگي و جهان يكي مي ويتگنشتاين پس از اينكه خدا را با معناي
بـي شـك    .)همـان ( .»ارتباط ميان معناي زندگي و خدا را همچون ارتباط خدا با پدر بدانيد«. كند مي

ي خـداي پـدر   تـرين معنـا   ا وجود دارد، اما واضحه از ديدگاه وي ارتباط تنگاتنگي ميان اين عبارت
آفريـده   )طور باواسطه يـا بـي واسـطه   ه ب(خلق جهان، ما را نيز  او به هنگام«تواند اين باشد كه  مي

پدري كه حتـي اگـر   . هستيم ايم، به خدا نيز مرتبط وابسته ما همانطور كه به پدر طبيعي خود. است
ترين پشتوانه فرزند، خواستار سعادت و نيكبختي  ترين و محكم ه عنوان قويـ بفردي مستبد باشد   

، 1991بـرت،  (» حس اعتماد به نفس و پايداري در آنان توجـه دارد  يجادفرزندانش است و نسبت به ا

  .)98ص 
او در نظر داشـته تـا   . اما قصد اصلي ويتگنشتاين از اين مقايسه، مقايسه پدر با خدا نبوده است

اي  نامد و از رابطـه  كه چرا خدا را معناي زندگي يا جهان مي نآبراي و ه كند يبه نوعي توجيهي ارا
طور كه در مسيحيت به خـدا   كند تا بگويد همان استفاده مي ،خدا و پدر در مسيحيت استكه ميان 

 ـ  من هم به خدا، معناي زندگي يا جهان مي. گويند مي» پدر« عبـارتي،  ه گويم و ميان اين الفـاظ، ب
  .هماني برقرار است اين

  !من يا ملحد؟ؤويتگنشتاين م

داشته يا نه؟ دو نظر در اين مورد مطـرح   آيا شخصيت يا نگرش وي به نوعي با دين سازگاري
نظران بر اين باورند كه ويتگنشـتاين نـه شخصـيتي دينـي      برخي صاحب. شود است كه بررسي مي

تـوان گفـت    كـرد، حتـي مـي    داشت و نه نگرش وي، لطف و مدارا با مقولات ديني را تداعي مـي 
لذا اگر هم نظرياتي دربـارة   هاي ديني بوده، تر در جهت ضديت و تخريب ديدگاه نظريات وي بيش

لي يگفـت او فيلسـوفانه در كنـار مسـا     بلكه بايـد  ،نبايد چندان جدي گرفته شود ،داشته استدين 
تـوان   دين را هم مطرح كرده است، اما به صرف اين نمي مانند اينهاچون فلسفه، زبان و اخلاق و 

روي هم رفته نظر خوشي بـه   ،ويتگنشتاين در فلسفه متقدم خود. او را شخصيتي ديني معرفي كرد
 در نهايـت، هاي دينـي و   گزاره. استثر بوده ؤما بعدالطبيعه نداشت و اين امر در نگاه وي به دين م

گفـت  با زبان متعارف سخن توان درباره آن  شود كه نمي لود تلقي ميدين بخشي از قلمرو امور رازآ
دود در همـين حيـات دنيـوي اسـت كـه      در واقع دين او ديني مح. توان آن را نشان داد و فقط مي

و اين دنيا و زندگي آن چنان بـرايش مهـم بـوده كـه حتـي      . گوياي نگرش خاص به زندگي است
ديـن  «پس اين ديـن را بايـد بـا نـام     . داند خداي خود را هم همسان با معناي زندگي و جهان مي
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 ـ  ،كنـد  شناخت، ديني كه هـيچ واقعيتـي را توصـيف نمـي    » ويتگنشتاين ت تجربـي و نـه   نـه واقعي
  .گونه معرفتي نيست فراتجربي يا متعالي، مدعي هيچ

بلكـه حتـي در برخـي مـوارد بـا       ،طبق اين نظر ويتگنشتاين نه تنها شخصيتي دينـي نداشـته  
و جـان  ) منتقـد ملكـم  (از مدافعان اين نظريه پتـروينچ  . ل ديني برخورد ضد ديني كرده استيمسا

  .سرل هستند
كه از ويتگنشتاين شخصيتي ديني ديدگاه ديگري است كه سعي دارد  نظرگاه يادشده،در برابر 

انسـكوم و نـورمن ملكـم مـدافع ايـن ديـدگاه       . ام . د، برخي از شاگردان وي چون خانم جيبساز
: كند كه نظر مي، ملكم چنين اظهاردرباره نگرش ديني ويتگنشتاين )19و  18، صـص  1383ملكم، (هستند 

كنم كه ويتگنشتاين ايمان ديني را پذيرا شده بود كه يقيناً نشده بـود   خواهم اين فكر را القاء نمي«
. داري وجـود داشـت  دينوي، به يك معنا، امكان  كنم كه در گمان مياما . يا شخصيت متديني بود

ديد كـه خـودش در آن مشـاركتي     مي] اي زندگي گونه[» نحوه معيشت«من معتقدم كه او دين را 
  .)22، ص 1378هادسون، (» شت و سخت مجذوبش بودنداشت، اما با آن همدلي دا

شايد هم به راستي بتوان ويتگنشتاين را ديندار معرفي كرد، اما ديندار بـه معنـاي سرسـپردگي    
گيـري اصـلي آن بـه     به ديني كه خود تدوين كننده آن است، يعني ديني اين جهاني چرا كه جهت

آن مرزي كه وي بين جهـان و مـاوراي    و، سوي اين جهان است، نه به سوي قلمرو ما بعدالطبيعه
تـرين فاصـله را بـا ايـن جهـان دارد، وقتـي        تـرين و كـم   كشد تا دين را موجه كند، كوتـاه  آن مي
هاي ديني روي اين جهان محكم شود، طبيعي است كه خدايش هم معناي جهان و معنـاي   ستون

جهان شود و بيهـوده نيسـت   زندگي شود و به دنبال چنين اصلي، مرگ هم پايان همه چيز و همه 
  .كه ويتگنشتاين به دنبال ابديت و جاودانگي در حال و زندگي روزمره است

مـدافع مسـيحيت    ،مناني چون پاسكال يـا كـي يركگـارد   ؤكه، وي برخلاف م كوتاه سخن آن
اما دست كم در ذهن و انديشه خود ساحتي برتـر   ،كند نيست و خود را شخصي ديندار معرفي نمي

هـاي آن فـراهم آورده و درسـت يـا نادرسـت، خواسـته يـا ناخواسـته          براي دين و گزارهو متعالي 
تـوانم از   من متدين نيستم، اما نمي«: ه استانديشيده، چنان كه خطاب به دروري گفت آن مي درباره

  .)94، ص 1984دروري، (» از ديدگاه ديني ببينم، اجتناب ورزمرا اي  اينكه هر مسأله

  ه ويتگنشتايننقد و بررسي نظري

اگر به دقت در نظريه او نظر افكنـيم،  . به اختصار دربارة نظريه ديني ويتگنشتاين سخن گفتيم
هاي ديني بيان كردني نيستند، بلكه خـود را در رفتـار،    عنصر اساسي نظرگاه او اين است كه گزاره

ي از توصـيف و  شـناخت  هاي ديني از منظر زبـان  دهند، به همين جهت، گزاره عمل و هنر نشان مي
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تبيين زباني گريزانند، البته نه از اين باب كه راجع به امـور واقـع نيسـتند، بلكـه از ايـن بـاب كـه        
  .ساحتي فراتر از عالم زبان واقع نما و علم دارند

چنين نظرگاهي به رغـم اينكـه از اسـاس بـا قرائـت پوزيتيويسـتي رسـاله متفـاوت اسـت، از          
  :كنيم اي از آنها اشاره مي ه اختصار به پارهبرد كه ب هاي بسياري رنج مي ضعف

تـر از منظـر    گمان نظريه ديني ويتگنشتاين براساس رويكـرد تحليلـي آن هـم بـيش     بي) الف
هـاي   تواند سخني در باب محتواي گـزاره  اين نظرگاه نمي. معناشناختي تنسيق و تنظيم شده است

، جاودانگي و ماننـد آن بـدون تبيـين    ديني از حيث وجودشناختي به دست دهد، بنابراين وجود خدا
  .گردد توان در باب آن سخن گفت، تلقي مي شود و صرفاً امري رازآلود كه نمي رها مي
توان بيان كرد، اين همه سخن گفتـه   هايي كه نمي شگفت اينكه ويتگنشتاين در باب گزاره) ب

هـايي اسـت در    خناست و شايد بتوان گفت اغلب مطالب رساله منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاين س ـ 
  .توان دربارة آنها سخن گفت باب چيزهايي كه نمي

هاي ديني از سنخ و جنس راز و رمزاند، حقيقتاً التزام اعتقادي به ايـن   اگر بپذيريم كه گزاره) ج
در ايـن  . توان به چنـين دينـي اعتقـاد و التـزام پيـدا كـرد       ها چگونه ممكن است؟ اساساً نمي گزاره

 ين نه تنها بـا خـداي اديـان الهـي بسـيار متفـاوت اسـت كـه بـا خـداي          صورت، خداي ويتگنشتا
دخالت خداونـد در عـالم بـي    . نيز بسيار متفاوت است) دئيست(دانان يعني خداباوران عقلي  طبيعي

به راستي كه رساله در باب چنـين مسـايل   . معنا و قضا و قدر الهي از اساس هيچ و پوچ خواهد بود
انـد، سـاكت، بلكـه نـاتوان و عـاجز از عرضـه توضـيح قـانع          نسانمهمي كه جزو مسايل اساسي ا

به راستي ويتگنشتاين با اشاراتي كه در رساله دربارة دين و خدا كرده اسـت، از مـا   . اي است كننده
خواهد كه به اموري مبهم عطف توجه كنيم و اين امر با مسلك و مرام فيلسوفان تحليلـي بـه    مي

  .سيك كه وضوح و دقّت شعار اصلي آنها است، ناسازگار استويژه فيلسوفان تحليلي دوره كلا
اش سـخن گفـت،    تـوان دربـاره   دانيم چگونه ويتگنشتاين خدايي را كـه نمـي   سرانجام نمي) د

گفت زبان ما فقير است و بـا ايـن زبـان متعـارف      اگر ويتگنشتاين به صراحت مي. كند قصدش مي
يرفتني بود، چرا كه بسيارند كساني كـه معتقدنـد   توان در باب خدا و دين سخن گفت، شايد پذ نمي

، )شـوند  ولي توصيف نمي ،شوند درك مي(در عالم هستي حقايقي وجود دارد كه يدرك ولا يوصف 
بـه راسـتي اگـر امـري     . اما سخن ويتگنشتاين ناظر به عدم امكان عقلي بيان چنين اموري اسـت 

  شود؟ قصد مي، بيان شود، پس چگونه درك و )محال است(ممكن نيست 

  نتيجه

ويتگنشتاين هدف خود را در رساله مرز نهادن به انديشه كـه نـه بـه انديشـه، بلكـه بـر بيـان        
انديشه دانست، چه براي آنكه بتوان به انديشه مرزنهاد بايد بتـوان دو سـوي ايـن مـرز را انديشـه      
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مانـد را   وي مـرز مـي  توان در قلمرو زبان كشيد و آنچـه را كـه آن س ـ   كرد، بنابراين مرز را تنها مي
هـا   ها و نشان دادني توان به سادگي، بيان نكردني دانست، پس هدف نهايي، تمايز ميان گفتني مي

گـذارني فلسـفي    هاي من درآوردي ويتگنشتاين بـراي وقـت   اما اين تمايز و طرفينش، حرف. است
كرده كه از مرزهـاي  اي بوده كه از آن دريچه، وي اين جسارت و قدرت را پيدا  نبوده، بلكه دريچه

ها و معنادارها، و در يك كلام از مرزهاي جهان تجربي، فراتر رود و بـه مـاوراي آن، يعنـي     گفتني
چرا كه زبانِ محدود انسان هيچ سخن معناداري درباره دين و متعلقـات  . ها سير كند قلمرو ناگفتني

كند، چـرا كـه    مي» سكوت«لذا تواند بيان كند و  آن چون خدا، مرگ، جاودانگي و مانند آن را نمي
ريـزد،   يايم و در اين وادي صلابت زبان و انديشه عقلاني فرو م ـ ها گذارده پا در وادي نشان دادني

گرايـي   امـا ايـن سـكوت و عرفـان    . درخشـد  آلود كشف و شهود مـي  گويي همه چيز در فضاي مه
و عقل سـتيزي او گذاشـت،   گريزي  ويتگنشتاين درحوزه دين و باورهاي ديني را نبايد به پاي عقل

كند كه كسي حق تعرض به سـاحت ديـن را نـدارد تـا      تر به اثبات اين امر اهتمام مي بلكه او بيش
  .دين همان كه هست باقي بماند

هـا و جهـان تجربـي     را بـه مـاوراي مرزهـاي گفتنـي    » ديـن «اما بايد دانست كه هر چنـد او  
نه به سـوي قلمـرو    ،ماند اين جهان باقي ميگيري دين باز به سوي حال و  ، ليكن جهتكشاند مي

خـداي او  . ما بعدالطبيعي وراي آن و از اين روست كه خداي او موجود متعالي اديان الهـي نيسـت  
  .نيست اسحاقخداي ابراهيم و اسماعيل و 

هـم مـرگ را نـه     ،ماند و به همين دليل بلكه خداي او معناي جهان يا معناي زندگي باقي مي
دانـد و طبيعـي اسـت     وي، بلكه پايان نه تنها زندگي دنيوي كه پايان، همه چيز ميآغاز زندگي اخر

امـا بـا تمـام ايـن اوصـاف،       ،كه جاودانگي و ابديت را هم در حال و زندگي روزمره خواهد جسـت 
 جهاني نـه آن  دين اين همين كه در ذهن و انديشه خود ساحتي برتر و متعالي براي دين، هر چند

گـويي   ،مـل بسـيار  أارجمنـد اسـت و احتـرام برانگيـز و قابـل ت      ،طبيعي، باز كردهجهاني و ما بعدال
بيش از آن كـه فيلسـوف زبـان  و نگـران      ،شود ويتگنشتاين وقتي در رساله به حوزه دين وارد مي

هاي مختلف نظريه تصويري زبان باشد، فيلسوفي عـارف مسـلك، البتـه عرفـاني كـه خـود        ؤلفهم
 ،بند به هيچ دينـي نبـود   شود و اگر چه متدين و پاي و دغدغه دين مي عارف نظري آن بود، با درد

  .اي ديني و معنوي داشت ولي روحيه
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